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 فرازي از وصيتنامه
م هستيم كه مما مص و شهادت يعني افتخار و سربلندي؛ ني شهادت،ه يعهجب

 استقلال و سربلندي ايران عزيز خون ،براي حفظ انقلاب و كيان جمهوري اسلامي
هر وقت به ياد شهادت من افتادي، به مظلوميت امام  مادرم، .خود را اهدا كنيم

هاي  ميشه در صحنهه. ات بيشتر شود شكيبايي يارانش فكر كن تا صبر و و υحسين
 هرگز بدگويي انقلاب را نكنيد و همواره . انقلاب، پشت سر رهبر حاضر باشيد
 .براي عظمت و سربلندي آن بكوشيد

 
 



 

 
 ) زندگينامه ی ه  خلاص(

 
 تهرانپارس ي ه جواديي ه در محل15/6/1341كلهر در تاريخ شهيد جهانبخش  رحيمي

با كمك مادر و برادرانش و . درش را از دست دادپنج سال بيشتر نداشت كه پ. به دنيا آمد
سپس به  .تلاش ستودني خود تحصيل را ادامه داد و موفق به اخذ ديپلم مكانيك شد

 آهنگري مشغول شد و در ي همنظورتأمين مخارج خانواده، در كنار ديگر برادرانش، به حرف
 . مهارت خوبي برخوردار بود شغلش نيز از

كرد و با  رژيم پهلوي شركت مي هاي ضد ، در راهپيماييدر زمان پيروزي انقلاب
ان شاء االله، با قبولي در : گفت او هميشه به مادرش مي .كردانقلاب مقابله مي هاي ضد گروه

 . كنم اي جبران مي دانشگاه، زحمات فراواني را كه برايم كشيده
ي، يعني ولي با شروع جنگ تحميلي، به عضويت بسيج درآمد و به دانشگاه ديگر

 از طريق پادگان ژاندارمري 1/7/1361هاي نبرد حق با باطل رهسپار شد و درتاريخ  جبهه
او هشت ماه در مناطق عملياتي كردستان، بوكان و  . كردستان اعزام شدي هجبه تهران، به

در  17/3/1362برابر دشمن متجاوز جنگيد تا اين كه سرانجام، در تاريخ  سرِو مردانه در 
 چه زيبا از دانشگاه ايثار و از  رفيع شهادت رسيد وي هها به درجا كوملهدرگيري ب

 .التحصيل شد گذشتگي فارغ خود

براي . دستگير فقرا بود پرتلاش و متين، صبور، بسيار او ؛هاي اخلاقي ويژگي
به ماه محرم و عزاداري . شد ل ميئترها، خصوصاً مادرش، احترام زيادي قا بزرگ
 .داشت فعالانه حضور در نماز جماعت مسجد مند بود و لاقه ع)ع(ءالشهدا سيد



 

جهانبخش و دوستانش .  بود1357 آذرماه سال ؛اي به نقل از برادر شهيدخاطره
در آن سال، سرما و يخبندان زود شروع .گروهي را براي خدمت به مردم تشكيل داده بودند

 تهرانپارس فقط يك ي ه جواديي هدر محل. رساني به مردم خيلي مشكل بودشد و نفت
هاي دور و نزديك به آن مراجعه   زيادي از راهي ه نفت وجود داشت كه عدي هشعب
جهانبخش و دوستانش براي رضاي خدا و . دادند طولاني تشكيل مي هاي و صف   كردند مي

 .ردندك ميبه مردم خدمت  و ماندند ميبه منظوركمك كردن به مردم تا پاسي از شب بيدار 
 

 »هاي ناب عشق  آيه« 
 

 هاي نـاب عـشقنـد  آيهشهيدان
 به اوج آسمــان مهتـاب عشقـنـد    

 ي دريــاي رحمت ميــان لُجـه
  گــوهـر نـايـاب عـشقندشهيــدان    

 همــه چــون زائر روي حسينند
 فـــداي مــقـدم اربـــاب عـشـقنـد    

 بـراي دادن جـان در ره دوست
 تاب عـشقند  بيتمـامي جان به كف    

 وضو با خونِ دل كردنـد و رفتند
  ســراپــا غــرق در خوناب عـشقتند    

 نــماز عشـق را مستـانه خواندند
 به حال سجده در محراب عشقند    



 

 راز و نياز با معبود
 !خداوندا

بار هستي خود را كه از غم و درد انباشـته اسـت بـر دوش بگيـرم و                     خوش دارم كه كوله   
 !.نان به سوي صحراي عدم رهسپار شومعصا ز

 !خداوندا
 .خوش دارم از همه چيز و همه كس ببرم و جز خدا انيسي و همراهي نداشته باشم

 !خداوندا
ي زنـدگي و      خوش دارم كه زمـين زيرانـدازم و آسـمان بلنـد روانـدازم باشـد و از همـه                   

 !تعلقات آن آزاد گردم
 !خداوندا

ي  وي زجر ديدگان دنيـا بـروم، در رنـج و شـكنجه    خوش دارم كه مجهول و گمنام به س    
ي شـهادت     آنها شركت كنم، همچون سربازي خاكي در ميان انقلابيون بجنگم تا بـه درجـه              

 .نائل آيم
 !خداوندا

اي تو را فراموش نكردم، همه جا بـه           داني كه من در زندگي پر تلاطم خود، لحظه          تو مي 
ي مخالفان و منكران وجودت       و را، بر همه   طرفداري حق قيام كردم، كمال، جلال و جمال ت        

 .ها و ناسزاهاي آنها دوري كردم گويي عرضه كردم، و از تهمت و بد
 

 )فرازي از مناجاتهاي شهيد دكتر مصطفي چمران( 
 


